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Abstract
Heart is one of the important words that are repeated abundantly 
in the Quran؛ Commentators have mentioned several meanings 
for it other than the heart، which is one of the organs of the body. 
Among the contemporary commentators who have provided in-
formation about the meaning of this word are Allameh Tabata-
bai (RA) and Ayatollah Javadi Amoli (may Allah protect her). 
The present article was written with the aim of investigating 
"the use of the word heart in the Qur'an" from the perspective of 
these two thinkers in a descriptive-analytical and library meth-
od by referring to the works of these two nobles. According to 
the studies carried out in this research، Ayatollah Javadi Amoli 
(may Allah protect her) used the word heart in several meanings 
such as soul and breath، place of love، container of knowledge، 
transformation، power of perception، place of revelation، place 
of guidance، tool of knowledge، intellect and nature. And he 
has used the position of passive emotions. It should be noted 
that in Allameh's works، the word heart is used in all the men-
tioned meanings except for the container of knowledge and the 
place of guidance؛ According to the studies، it was found that 
the thoughts of these two nobles are consistent in most cases، 
and in a few cases، they have differences. 
Keywords: meanings of heart، use of heart، concept of heart، 
heart in Quran، Allameh Tabatabai، Ayatollah Javadi Amoli. 
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چکیده
قلب از جمله واژه های مهمی اســت که در قرآن به وفور تکرار شده اســت؛ 
مفســران معانی متعددی غیر از قلب گوشــتی صنوبری شکل برای آن ذکر 
کرده اند. از جمله مفســران معاصر که در مورد معنی این واژه مطالبی ارائه 
کرده انــد، علامه طباطبایی)ره( و آیت الله جوادی آملی)مدظله( هســتند. 
که نوشتار حاضر با هدف بررسی »کاربرد واژه قلب در قرآن« از دید این دو 
اندیشــمند به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی ـ تحلیلی با مراجعه 
با آثار این دو بزرگوار به رشــته تحریــر درآمد. طبق مطالعات صورت گرفته 
در ایــن جســتار، آیــت الله جــوادی آملی)مدظلــه( واژه قلــب را در معانــی 
متعــددی ماننــد روح و نفــس، جایگاه محبــت، ظرف علــم، دگرگونی، قوه 
ک، جایــگاه نزول وحی، جایگاه هدایت، ابزار شــناخت، عقل و فطرت  ادرا
و جایــگاه هیجانــات انفعالی به کار برده اســت. لازم به ذکر اســت که در آثار 
علامه نیز، واژه قلب در تمامی معانی گفته شده به جز، ظرف علم و جایگاه 
هدایت به کاررفته است؛ به تبع مطالعات صورت گرفته مشخص گردید که 
اندیشــه این دو بزرگوار در بیشــتر موارد مطابق هم اســت و در موارد اندکی 

نیز تفاوت هایی با هم دارند. 
کلیدواژه هــا: معانــی قلب، کاربرد قلب، مفهوم قلــب، قلب در قرآن، علامه 

طباطبایی ، آیت الله جوادی آملی. 
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مقدمه
یکــی از ابعــاد وجــودی انســان قلــب اســت. از همین روی زمانــی که خداونــد اراده 
می کند و انسان را مورد عنایت قرار می دهد، از طریق همین بعد وجودی او را مورد 
خطــاب قــرار می دهد، یعنی آن بعد در انســان که می تواند با خــدای متعال ارتباط 
برقــرار کــرده و او را شــهود نماید، قلب اســت. ولــی از قلب در قــرآن معانی متعددی 
اراده شده اســت بــه طــوری کــه هر کــدام از آنها در مــواردی تفاوت ماهــوی با مورد 
دیگر دارد. اندیشــمندان و مفســرین قرآن نیز برداشت هایی از معانی قلب در قرآن 
داشــته اند کــه در مواردی مشــابه هــم و در مواردی متفاوت از همدیگر هســت. که 
هــدف کلــی این پژوهش بررســی و تبییــن کاربرد قلب در قرآن با محوریت اندیشــه 

علامه طباطبایی )ره( و آیت الله جوادی آملی )مدظله( است. 
اهمیت بررســی موارد کاربرد قلب در قرآن زمانی روشــن می گردد که بدانیم در قرآن 
مجیــد، واژه ی قلــب و مشــتقات آن، در یکصــد و شــصت و هشــت آیــه بــه کار برده 
شده است. از طرفی با توجه به تقدم مقدمات تصوری به مقدمات تصدیقی، جایگاه 
فهم مفاهیم کلیدی قرآن بر کسی پوشیده نیست؛ از این رو هر تدبر کننده در قرآن 
در پــی فهــم ایــن مفاهیم کلیــدی به منظور دســتیابی به معانی اصلی آن هاســت. 
تلاش هــای علمــا، مفســرین، لغویــان و... بــا رویکردهــای مختلــف لغت شناســی، 
تفســیری، اصولی و... نشــان دهنده اهمیت این مساله نزد همه دانشمندان است. 
یکــی از مفاهیــم کلیدی قرآن، واژه »قلب« اســت که کشــف مولفه های معنایی آن 
ســبب تجلی بیشــتر معارف ناب قرآنی برای روشــنی راه و نشــان دادن جهان بینی 

خاص و نظام مند قرآن کریم است. 
نیــز اختلافــات موجــود در معانــی و  و  قــرآن  اســتعمال در  کثــرت  ایــن  بــا وجــود 
کاربردهــای واژه قلــب، لازم و ضــروری اســت تا بــا توجه به روش تفســیری قرآن به 
قرآنِ دانشمندانی همچون علامه طباطبایی)ره( و آیت الله جوادی آملی)مدظله(، 
نظرات این بزرگواران مورد بررســی و کنکاش، قرار گیرد. با بررســی های انجام شــده 
در این موضوع، پیشینه ای در این زمینه - در قالب کتاب، مقاله و یا پایان نامه - 
که به صورت مســتقل به ارائه موضوع نوشــتار حاضر بپردازد به دســت نیامد. بلکه 
تنها، در کتب لغت و برخی کتب تفسیری در ذیل آیات مربوط به قلب، توضیحاتی 
درباره قلب داده  شده اســت. یا در برخی آثار به برخی زوایای نوشــتار حاضر ارتباط 

داشته اند که مهم ترین آن ها عبارتند از: 
- رســاله »حقیقــت قلــب و حــالات آن از دیــدگاه قــرآن و عرفان اســلامی«، محســن 

پارسانژاد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1391. 
- مقاله »بررسی جایگاه معرفت شناسی قلب از دیدگاه قرآن«، حسن عبدی، )مجموعه 

مقالات(، به کوشش علیرضا قائمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1392. 
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-»قلب هــای هدایت پذیــر و هدایت ناپذیر در قرآن«، علیرضــا جعفرزاده کوچکی و 
عبدالحمید امامی غفاری، 1394. 

هر چند این آثار در جای خود درخور تحســین و ارزشــمندند، اما زاویه بحثشــان با 
مســأله پژوهش حاضر متفاوت اســت از این رو پژوهش حاضر در نوع خود منحصر 

به فرد به شمار می آید. 
کیــد بر آرای این دو مفســر قرآنی، علاوه بر این کــه این دو بزرگوار هم عصر  وجــه تأ
بوده و از مفســرین طراز اول تشــیع محسوب می شوند، وجه تشابهات متعددی در 

بین این دو بزرگوار دیده می شد که از جمه می توان به موارد زیر اشاره کرد. 
1ـ هر دو مفسر دلالت و حجیت قرآن را مستقل و بی نیاز به غیر می دانند)طباطبایی، 

1374: 1/ 65؛ جوادی آملی، 1389)الف(: 1/ 102(. 
2ـ هــر دو مفســر بــا این دیدگاه کــه از دید ائمه)علیهم الســلام( پیام قــرآن در همه 
ازمنــه اســتمرار دارد، روایاتی را برای تعیین و تطبیق مصدایــق آوردند)طباطبایی، 

1374: 5/ 95؛ جوادی آملی، 1389)الف(: 1/ 167(. 
برده انــد.  بهــره  اهــل تســنن  تفاســیرو جوامــع حدیثــی  از  3ـ هــر دو مفســر مکــرراً 

)طباطبایی، 1374: 3/ 380؛ جوادی آملی، 1389)الف(: 1/ 358(. 
4ـ هــر دو مفســر اهتمــام زیــادی به ذکر ســند روایــات نداشــته و عموماً روایــات را با 
کتفــاء بــه آخرین راوی نقــل می کنند)جوادی آملی، 1389)الــف(: 11/ 428(. با این  ا
تفــاوت کــه آیت الله جوادی در بیشــتر مــوارد با پرهیز از داوری صریــح با عباراتی از 
قبیل»بــا اغمــاض از ســند« و »بــه فرض صحت ســند« روایــات را مورد اســتناد قرار 
می دهد)جوادی آملی، 1389)الف(: 9/ 387 و 609(. و این در حالی است که علامه 
در بیشتر موارد به صراحت به ضعف و سستی سند اشاره داشته و ناهمخوانی آنها 

را با آیات قرآنی متذکر شده است. 
5ـ علاوه بر موارد ذکر شده یکی از اصلی ترین وجه تشابهات این دو مفسر شیوه تفسیری 

قرآن به قرآن این دو است که بهترین و کارآمدترین شیوه تفسیری قرآن است. 
حــال ایــن مقالــه با رویکردی منحصــر به  فرد و با مبنا قــرار دادن نظرات دو دانشــمند 
معاصر، علامه طباطبایی)ره( و آیت الله جوادی آملی)مدظله(، به بررسی کاربرد واژه ی 
»قلــب« در قــرآن به صــورت توصیفی تحلیلی می پــردازد. اینکــه کاربرد »قلــب« در آثار 
محققان بزرگ عصر حاضر، علامه طباطبایی)ره( و آیت الله جوادی آملی)مدظله( به 

چه شکلی نمود دارد؟ پاسخ به این سؤالات غایت نهایی پژوهش حاضر خواهد بود. 

1. مفهوم شناسی قلب
قلــب عضو صنوبری شــکل واقع در ســمت چپ ســینه اســت و به صــورت مجاز به 
نفس ناطقه و روح و عقل و علم و فهم اطلاق می شود)کبیر مدنی شیرازی، 1384: 
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2/ 408(. کــه در کتــب لغــت به تغییر و تحویل چیزی از وجهش اطلاق شده اســت. 
)فراهیــدی، 1409: 5/ 170؛ ابــن منظور، 1414ق: 1/ 685؛ راغب اصفهانی، 1374: 4/ 

236؛ ابن فارس، 1404: 5/ 17(
قلب مصدر، به معنای تقلب، و هم خانواده کلمه هایی مانند انقلاب و تقلیب است 
کــه بــه معنای تغییــر و تحول به کار می رود)شــرتونی، 1377: 2/ 1028( این واژه به 
معنــی مطلق تحوّل شــدید اســت که در موضوعات مادّی باشــد یــا معنوی و چون 
قلب حیوان در همه حالات به خاطر جریان دادن خون به اعضای بدن در تحوّل 
و قبــض و بســط دائمــی و طبیعی اســت، آن را قلــب گفتند و روح لطیــف روحانی با 
تعلّق به قلب مادّی بدنی، سلطه و نفوذ خود را در مملکت تن اجرا می کند و از این 

لحاظ آن  را هم قلب گویند. )مصطفوی، 1380: 369(
قلــب بــه معنــی دگرگون ســاختن و نیز ظاهر و باطن آمده اســت و گاهــی به معنای 
وجه خالص یک شیء می آید چنانکه بر فؤاد و عقل نیز دلالت دارد)فیروزآبادی و 
زبیدی، 1414ق: 1/ 277 و 276(. گفته  شــده قلب اخص از فواد بوده و هر دو جدا 

از هم هستند. )طریحی، 1375: 2/ 146(
در کل بین معانی لغوی قلب می توان برای آن سه معنی احصا کرد. گروه اول قلب 
را بــه عضوی صنوبری شــکل تعریف کردند که به صــورت مجازی به نفس ناطقه، 
روح، عقل، علم و فهم اطلاق می  شــود. گروه دوم قلب را به وارونه کردن و تبدیل 
صورت هر چیزی تعریف کردند مانند: فراهیدی، ابن فارس، ... و گروه ســوم مانند 

مصطفوی و... قلب را به مطلق تحول شدید معنوی و مادی معنی کردند. 
قلــب در اصطــلاح عرفــا و دانشــمندان دیــن و اخلاق عقــل و روح نیرویی اســت که 
حیــات انســان بــه اوســت و گاهــی هــم مقصــود از آن روح بخاری اســت. )علی بن 
موســی الرضا، 1381: 1/ 85( برخــی قلــب و روح را مترادف هم دانســته و همان گونه 
کــه حقیقــت وجــودی انســان را بــه روح او می دانند، همــان حقیقت را بــه قلب نیز 

می دانند و تفاوتی بین قلب و روح قائل نیستند)مصطفوی، 1380: 1/ 369(. 
پــس قلــب حقیقتی جامع اســت کــه روح آن، کمــال قابلیت؛ ســرّ آن، حق تعالی؛ در 
صورت جســمانی آن، مضغه صنوبری؛ و صورت حقیقی آن، شــخص انســان کامل 

است)شجاری، 1390: 27(. 
امــا اختلاف در تعریف ها، ریشــه در اعتقاد به جســمانی یا روحانــی بودن قلب دارد 
و در اصطلاح شــیوای قرآنی، به روح لطیف انســانی که با تعلّق به قلب جســمانی، 
ســلطه خود را در بدن انســان اجرا می کند، قلب گویند؛ که از آن به نفس ناطقه نیز 
تعبیر می گردد. پس چون این قسمت از بدن انسان، مرکز تحولات مختلف روحی 

است، آن را »قلب« نامیده اند)مصطفوی، 1380: 1/ 369(. 
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جــوادی  آیــت الله  و  طباطبایــی  علامــه  آثــار  در  قــرآن،  در  قلــب  کاربــرد   .2
آملی)مدظله(  

با بررسی آثار علامه طباطبایی)ره( و آیت الله جوادی آملی)مدظله(  می توان کاربرد 
واژه قلب در قرآن را در موارد زیر خلاصه کرد: 

2-1. روح و نفس و جان
از دیــد علامــه طباطبایــی)ره(  طبق آیــه }... وَلكِــنْ یُؤاخِــذُكُُمْ بِِماكَسَــبَتْ قُلُوبُــكُُمْ... {
)بقره/225( مراد از قلب  خود آدمی و نفس و روح او بوده)طباطبایی، 1374: 2/ 334( 
و عضــو گوشــتی صنوبــری ای که طــرف چپ معــده قــرار دارد، نیســت. )طباطبایی، 
1388: 221( در ســوره احزاب قلب را عبارت دانســته از آن چیزی که در هنگام مرگ 
به گلوگاه می  رسد. »وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ«)احزاب/ 10( که معلوم است مراد از آن، 
جــان آدمی اســت و در ســوره بقره آن را عبارت از چیزی دانســته کــه متصف به گناه 
هُ آثُِمٌ قَلْبُهُ{)بقره/283( پس مــراد از آن همان جان و نفس آدمی  و ثــواب می  شــود. }فَإِنَّ
َ یَحُــولُ بَیْنَ الَْمرَْءِ وَ قَلْبِه{ )انفال/ 24(  اســت. )طباطبایی، 1374: 15/ 449( که آیه }أَنَّ اللَّهَّ

نیز با همین معنی قابل تفسیر است. )طباطبایی، 1374: 2/ 43(
از دیــد آیــت الله جــوادی آملــی نیز مــراد از قلب در قــرآن، همان لطیفــه الهی، یعنی 
روح اســت، نــه عضــو گرداننــده خــون در بــدن. ســلامت و بیمــاری قلب جســمانی 
انســان، در محــدوده دانــش پزشــکی اســت و ارتباطــی بــا ســلامت و بیمــاری قلب 
روحانی ندارد؛ ممکن اســت انسانی از سلامت کامل قلب جسمانی برخوردار باشد، 
ولــی قلــب روحانــی او بیمــار باشــد: »فــلا تخْضعــن بالقــول فیطمــع الذی فــی قلبه 
مرض«)احــزاب/32( چنانکــه از دید قرآن، کســی کــه گرایش های ناروای سیاســی 
دارد، بیمــار دل اســت؛ گرچــه از نظر طب مادی، قلبی ســالم داشــته باشــد» فَتَرَی 
ذینَ فی  قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یُسارِعُونَ فیهِمْ... «)جوادی آملی، 1389 )الف(: 2/ 252(. 

َ
الّ

از دیــد آیــت الله جــوادی آملی)مدظلــه( قلب در }و لكِــن یُؤاخِــذُكُُم بِِما كَسَــبَت قُلوبُكُُم{
)بقره/225( همان روح و نفس انسانی است و معمولاً مراد قرآن کریم از قلب، لطیفه 
ــهادَةَ و مَن  الهی و روح مجرّد اســت، چنان که مراد از قلب گناهکار در }و لَاتَكتُموا الشَّ
هُ آثُِمٌ قَلبُه{)بقره/283( که شــهادت عادلانه را در محکمه کتمان می کند و  یَكتُمها فَإنَّ
می پوشــاند و آن را ادا نمی کنــد، روح انســان معصیت کار اســت و مــراد از قلب مریض 
ــذی فِی قَلبِــهِ مَرَض{  در }فِی قُلــوبُِّهُمِ مَــرَضٌ فَــزادَهُُمُ الُلَّه مَرَضــا{ )بقــره/10( و }... فَیَطمَــعَ الَّ
)احزاب/32( که درباره منافقان و برخی از افراد سُست ایمان آمده است، روح و نفس 
افراد یاد شده است که به گناه تمایل دارد و نیز مراد از صاحب دل در }لَِمنَ كانَ لَهُ قَلبٌ 
گاه و عاقل است نه قلب حیوانی. چنانکه مراد  معَ و هُوَ شَهید{)ق/37( روح آ أو ألقََی السَّ

از قلب در آیه 10 سوره بقره، قلب مادّی نیست. )جوادی آملی، 1388 )الف(: 207(
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علامه طباطبایی می فرماید: قلب رســول خدا ؟ص؟ خودش ظرف وحی خداســت، نه 
اینکه جبرئیل در آن قلب دخل و تصرفی کرده باشد. )طباطبایی، 1374: 1/ 346( در 
وحُ  مورد نزول وحی در جای دیگری می فرماید: شاید وجه این که در جمله }نَزَلَ بِهِ الرُّ
مِیُن عََلَى  قَلْبِکَ{ پای قلب را به میان آورد و نفرمود: »روح الامین آن را بر تو نازل کرد«  الْْأَ
اشاره به این باشد که: رسول خدا چگونه وحی و قرآن نازل را تلقی می کرده؟ و از آن 
جناب آن چیزی که وحی را از روح می گرفته نفس او بوده، نه مثلاً دســت او، یا ســایر 
حواس ظاهری اش، که در امور جزئی به کار بســته می شــود. پس رسول خدا ؟ص؟ در 
حینی که به وی وحی می شــد، هم می دید و هم می شــنید، اما بدون اینکه دو حس 

بینایی و شنوایی اش به کار بیفتد. )طباطبایی، 1374: 15/ 450(
طبــق نظر آیــت الله جوادی نیز مقصود از این قلب، قلب فیزیکی و مادّی نیســت؛ 
زیرا قلب طبیعی نمی تواند علم را که امر مجرّدی است درك و دریافت کند. یکی از 
الهیّات فلســفه، مســئله »علم« است. علم و اندیشــه، در هیچ مقوله ماهوی داخل 
نیســت؛ بلکــه معنای علم، مفهومی اســت کــه دارای وجود مجرّدی اســت که او را 
روح انســان می یابد و مقصود از قلب در این آیه نیز همان روح مجرّد انســانی است 

گون است،  که این امر مجرّد، دارای شئون گونا و ازآنجا
به اعتبارات مختلف، اســم های متفاوتی دارد؛ »صــدر«، »نفس«، »قلب«، »فؤاد«، 
»روح« و »لــب« همگــی نام هایــی بــرای آن لطیفــه الهــی اســت. )جــوادی آملــی، 

1388)د(: 56(
پس در اینکه مراد از قلب در قرآن عضو صنوبری شکل در بدن نبوده؛ بلکه مراد از 
آن امر مجردی است که از آن در قرآن و متون دینی به روح، جان، نفس، فؤاد و... 
تعبیر شده اســت، تفاوتی در اندیشــه این دو بزرگوار دیده نمی شــود و دیدگاهشــان 

کاملاً منتطبق بر همدیگر است. 

2-2. عقل
علامــه طباطبایــی بــا تأســی از امــام موســی بن جعفــر؟ع؟، عقــل را مجــازاً به قلب 
نســبت داده اســت که امام خطاب به هشــام فرمودند: ای هشــام خدای عز و جل 
کتــاب عزیــزش می فرمایــد: }إِنَّ فِِی ذلِــکَ لَــذِكْْری  لَِمـَـنْ كانَ لَــهُ قَلْــبٌ{ )ق / 37( و  در 
منظورش از قلب، عقل اســت)طباطبایی، 1374: 18/ 537(. طبق فرمایش علامه 
طباطبایــی)ره(  قلــب  مرتبــه اعلای وجودی اســت کــه اختصاص به عالم انســانی 
دارد و قلب  مصدر درك و تعقل امور حاضر یا غایب و آثار و اخبار گذشــتگان اســت. 
مْ  رْضِ فَتَكُونَ لََهُ )طباطبایی، 1384: 3/ 344( ایشان در مورد آیه ی}أَفَمَْ یَسِرُوا فِِی الْْأَ
قُلُــوبٌ یَعْقِلُونَ بِِها أَوْ آذانٌ یَسْــمَعُونَ بِِها... {)حج/46( می فرماید: آیه در این مقام اســت 
که مردم را از نظر قوت عقل به دو قســم تقســیم کند، یکی آن هایی که خودشــان 
مســتقل در تعقل انــد و خیر را از شــر و نافــع را از ضار تمیز می دهنــد و دوم آن هایی 
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که از راه پیروی پیشــوایانی که پیروی شــان جایز اســت، خیر و شرشان را مشخص 
می کنند و این دو قسم اعتبار کار قلب و گوش است و ربطی به چشم ندارد و چون 
این دو معنا- یعنی تعقل و سمع- در حقیقت کار قلب، یعنی نفس مدرك است که 
آدمــی را وادار می کنــد به اینکه آنچه خودش تعقل می کند و یا از پیشــوای هدایت 
می شــنود را بپذیــرد؛ لــذا ایــن درك را رؤیت قلــب و مشــاهده آن خواند)طباطبایی، 
1374: 14/ 549(. و در این آیه شــریفه خداوند متعال، عقل  را از باب مجاز به قلب  

نسبت داده در حالی که عقل  از آن نفس است. ) طباطبایی، 1374: 14/ 550(
ــمْعَ وَ هُوَ  همچنین علامه)ره( می فرماید: }إِنَّ فِِی ذلِکَ لَذِكْْری  لَِمنَْ كانَ لَهُ قَلْبٌ  أَوْ أَلْقََی السَّ
شَــهِیدٌ{ )ق/ 37( کلمــه »قلــب« به معنای آن نیرویی اســت که آدمی به  وســیله آن 
تعقل می کند. در این آیه بین کســی که قلب دارد و کســی که گوش دهد درحالی که 
شــاهد هــم باشــد، تردید شــده، فرموده یا آن باشــد یا این و ایــن تردید بدین جهت 
است که مؤمن به حق دو جور است، یا کسی است که دارای عقل است و می تواند 
حق را دریابد و بگیرد و در آن تفکر کند و بفهمد حق چیســت و به آن اعتقاد بیابد 
و یا کســی اســت که تفکرش نیرومند نیســت تا حق و خیر و نافع را از باطل و شــر و 
مضر تمیز دهد، چنین کســی باید از دیگران بپرســد و پیروی کند؛ و اما کسی که نه 
نیروی تعقل دارد و نه حاضر است از گواهان، سخن حق را بشنود، هرچند آن گواه 
و شــاهد رســالت داشته باشــد و او را انذار کند، چنین کســی جاهلی است لجباز، نه 

قلب دارد و نه گوش . )طباطبایی، 1374: 18/ 534( 
کی  بنا بر نظر آیت الله جوادی آملی)مدظله( ، تقسیم ابزار معرفت مربوط به قوای ادرا
کی انسان و ابزارهای معرفت او در یك تقسیم کلی عبارتند از:  انسان است. قوای ادرا
حس، خیال، وهم، عقل، قلب. البته باید توجّه داشت که با تعدّد ابزارهای معرفت، 
بــاز مــدرِك واقعی در همه مراحل خود نفس اســت؛ زیرا نفس در تمام مراتب، حضور 
وجودی داشته و در هر مرتبه بدون آن که امتزاج و انحصاری با آن مرتبه داشته باشد 
عیــن آن مرتبه اســت)جوادی آملی، 1384)الــف(: 297(. قلب آدمی معانی مجرده را 
ادراك می کنــد، لیکــن قلب در ادراك این معانی با ادراك عقل در دو چیز تفاوت دارد: 
تفــاوت اول ایــن کــه: آنچــه را عقل از دور بــه صورت مفهوم کلــی ادراك می کند قلب 
از نزدیك به عنوان موجود شــخصی خارجی که دارای ســعه وجودی اســت مشاهده 
می نماید. تفاوت دوم، که نتیجه تفاوت اول است این که عقل به دلیل انحصار در 
حصار ادراك مفهومی از ادراك بسیاری از حقایق عاجز است، اما قلب به دلیل ادراك 
گاه می شود. از آنچه گفته  شــهودی بر بســیاری از اســرار کلی و بلکه جزئی عالم نیز آ
شد معلوم می شود قلب منبعی از منابع معرفت نیست بلکه وسیله و ابزاری از وسایل 
و ابزار شناخت است. پس قلب در اصطلاح قرآن شامل عقل هم خواهد بود چنان که 
عقل نیز شامل قلب هم می شود و قلب در اصطلاح اهل حکمت از مراتب عقل عملی 
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به شــمار آمده و پس از تخلیه و تجلیه و تحلیه نوبت به فنا و شــهود می رســد. برخی 
به دلیل این که قلب را از منابع شناخت پنداشته اند، فکر کرده اند قلب برخلاف عقل 
تنهــا از راه کاوش در خویــش به حقایق می رســد. این گــروه توجه نکرده اند که میان 
کی دیگر از قبیل وهم، خیال و حس در این جهت فرقی نیست که  عقل و قوای ادرا
اولین مدْرَك آن ها معلوم بالذات است؛ یعنی همه قوا از قِبَل ادراك حصولی نسبت به 
کی شهودی نسبت به معلوم بالذاتی می باشند که دارای آن  حقایق خارجی واجد ادرا
هستند. تفاوتی که میان قلب و دیگر قواست، تنها در شدّت و ضعف حضور و نیز در 

سعه و ضیق معلوم بالذات است. )جوادی آملی، 1384)الف(: 299( 
پس این دو اندیشــمند در این مورد هم با هم توافق داشــته و تعقل را منســوب به 
قلــب روحانی می دانند و طبق اندیشــه آنها، مراد از قلــب در برخی از آیات، نیرویی 
اســت کــه بــا آن تفکــر می کننــد و حــق را از باطــل تمییــز می دهنــد کــه آن را، عقــل 
می نامند. همچنان که در آیات 46 و 110 ســوره مبارکه انعام نیز مراد همین اســت. 

)طباطبایی، 1374: 7/ 442؛ جوادی آملی، 1385: 374(. 

2-3. ظرف علم
علامه طباطبایی)ره(  ذیل آیه }قُلُوبُُنا غُلْفٌ{ می فرماید: کلمه )غلف( جمع اغلف است و 
اغلف از ماده غلاف است و معنای  جمله این است که در پاسخ گفتند: دل های ما در زیر 
ا تَدْعُونا  ةٍ مِِمَّ غلاف ها و لفافه ها و پرده ها قرار دارد و این جمله نظیر آیه: }وَ قالُوا قُلُوبُُنا فِِی أَكِنَّ
إِلَیْهِ{)فصلت/5( می باشد و این تعبیر در هر دو آیه کنایه است از اینکه ما نمی توانیم به 

آن چه شما دعوتمان می کنید، گوش فرا دهیم. )طباطبایی، 1374: 1/ 331(
ح صدر رســول خدا ؟ص؟  ح صدر می فرماید: مراد از شــر همچنین علامه در مورد شــر
گســتردگی و وســعت نظر وی اســت، به طوری که ظرفیت تلقی وحی را داشته باشد 
و نیــز نیــروی تبلیــغ آن و تحمــل ناملایماتی را که در این راه می بیند داشــته باشــد 
و بــه  عبارتــی  دیگر نفس شــریف آن جنــاب را طوری نیرومند کند کــه نهایت درجه 

استعداد را برای قبول افاضات الهی پیدا کند. )طباطبایی، 1374: 20/ 530(
غْلف« و مقصــود کنایی یهودان 

َ
طبــق فرمــوده آیت الله جــوادی )غلف( یا جمــع »أ

ایــن  اســت کــه دل های ما در غلاف اســت و مــا چیزی نمی فهمیــم. در این صورت 
ةٍ... { )فصلــت/5( و آیه }فِی  غَفْلَةٍ مِنْ  جملــه )قُلُوبُُنــا غُلْفٌ( نظیر آیــه }... قُلُوبُُنا فِِی أَكِنَّ
هــذا{ )ق/22 و انبیــا/97( اســت، یــا »غُلْف« در اصــل »غُلُف«، جمــع »غِلاف« بوده 
کنایه از این که دل های ما همانند غلاف های شمشیر، ظرف هایی برای علم است 

گیری دانش از تو نداریم)جوادی آملی، 1389 )الف(: 5/ 460(.  و نیازی به فرا
قلــب کــه همــان لطیفــه الهــی و مخزن علــوم وحیانی اســت، موجــود مجرّد اســت و 
حقیقت علم نیز از تجرّد وجودی برخوردار است و عاقل که ظرف عقلانی علم است، 
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با معقول بالذات، از لحاظ وجود )نه ماهیت و مفهوم( متحد است و حکم متّحدان 
کــرم؟ص؟ فرمــود: }و قُــل رَبِّ زِدنِّی عِلما{)طــه/114(،  یکــی اســت. خداونــد بــه پیامبرا
می تواند تعلیم درخواست توسعه قلب باشد، زیرا علم زائد، همراه با زیادت ظرف آن، 

یعنی قلب اســت، لذا گفتار خداوند به حضرت رســول ) ص(}اَلََم نشَــرَح لَــکَ صَدرَك{
ح صدر و گسترش  ح/1( می تواند مناســب با افزایش علم مطلوب باشــد، زیرا شر )شــر
آن که به معنای وســعت قلب اســت، مســتلزم زیادت علم خواهد بود، چون ظرف و 
ح هرکدام با  مظروف مجرد، هرچند مفهوماً جدا هســتند؛ لیکن وجوداً متّحدند و شر
ح صدر را طلب کرد، مطلوب  گر موسی علیه السلام شر گسترش دیگری همراه است و ا

وی مزید علم نیز بوده است. )جوادی آملی، بی تا: 232(
با توجه به آن چه ذکر شد، آیت الله جوادی آملی)مدظله( در موارد بالا، ضمن تأیید 
تفسیر علامه، در احتمال دیگری، قلب را ظرف علم در نظر گرفته و »قلوبنا غلف« 
را کنایــه از این کــه دل هــای ما همانند غلاف های شمشــیر، ظرف هایــی برای علم 

ح نشده است.  است ذکر کرده است که چنین احتمالی از سوی علامه مطر
ح صدر و گسترش  ح صدر، آیت الله جوادی آملی)مدظله(  فرموده اند: شر در مورد شر
آن کــه به معنای وســعت قلب بوده و مســتلزم زیادت علم خواهد بــود، چون ظرف و 
ح هرکدام با  مظروف مجرد، هرچند مفهوماً جدا هســتند؛ لیکن وجوداً متّحدند و شر
ح صدر رسول  گســترش دیگری همراه اســت؛ ولی طبق فرموده علامه)ره( مراد از شر
خــدا ؟ص؟ گســتردگی و وســعت نظــر وی، ظرفیت تلقی وحی و نیز نیــروی تبلیغ آن و 
تحمل ناملایماتی درراه تبلیغ است و به  عبارتی  دیگر نفس شریف آن جناب را طوری 

نیرومند کند که نهایت درجه استعداد را برای قبول افاضات الهی پیدا کند. 

2-4. دگرگونی
طبــق اندیشــه علامه طباطبایــی)ره( و آیت الله جوادی آملی)ره( مشــتقات ریشــه 
قلب، در انواع دگرگونی ها از جمله دگرگونی مکانی، زمانی، فکری- روحی، سیاسی 

- اجتماعی به کار رفته است. 

2-4-1. دگرگونی مکانی
ــمالِ... { بُهُمْ ذاتَ الْیَمیِن وَ ذاتَ الشِّ طبــق نظر علامه طباطبایی)ره( مقصــود از }... وَ نُقَلِّ
)کهف/18( این اســت که آنان را یک بار از طرف شــانه چپ به راســت و باری دیگر از 
راست به چپ می گردانیم. )طباطبایی، 1374: 13/ 355( که از دید آیت الله جوادی 
آملی)مدظلــه(  هــم مــراد از قلب در آیه فوق تحول مکرر یا مســتدام و شــدید اســت و 
دلیل اهتمام رسول گرامی اسلام به تغییر قبله را بیان می نماید. این اهتمام گاهی با 
کثرت روگردانی در چهره آســمان ظهور می کند و زمانی در شــدّت آن، و همان طوری 
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کــه می تواند با وجه ظاهری باشــد ممکن اســت بــا توجه قلبی یعنــی نیایش حالی و 
کرم؟ص؟ مســبوق به اذن خداوند بوده اســت، زیرا  درونی نیز باشــد. روگردانی رســول ا
انســان کامل معصوم؟ع؟ بدون اذن ســابق خدای ســبحان نه اندیشه ای دارد و نه 
انگیزه)جــوادی آملــی، 1389 )الف(: 7/ 380(. با این تفاوت که در آیه شــریفه }... فَلا 
بُهُمْ فِِی الْبِلادِ{ )غافر/ 4( از دید آیت الله جوادی دگرگونی مکانی و تغییر قبله  یَغْرُرْكَ تَقَلُّ
مد نظر است)جوادی آملی، 1389 )الف(: 7/ 380( در حالی که در نظر علامه، انتقال 
از حالتی از حالت های زندگی به حالتی دیگر و از نعمتی به نعمت دیگر مراد اســت. 

)طباطبایی، 1374: 17/ 463( 

2-4-2. دگرگونی زمانی
طبق فرمایش علامه طباطبایی)ره( آیه}یقلب اللَّه اللّیل و النهار{ )نور/44( بیان دیگری 
اســت بــرای برگشــت امر به مشــیت خدای تعالــی و معنای تقلیب لیــل و نهار جابجا 
کردن شــب و روز اســت. )طباطبایی، 1374: 15/ 190( آیت الله جوادی آملی)مدظله(  
با ظرافت ببیشتری بیان می کند که در آیه فوق خدای سبحان شب و روز را زیر و رو، 
یعنی شب را روز و روز را شب می کند. این دگرگونی هم نسبت به موقعیت جغرافیایی 
اســت که در منطقه ای از زمین روز و در منطقه ای دیگر شــب اســت و بالعکس و نیز 
به اختلاف زمان در یک منطقه که با وارد آمدن شب در روز و روز در شب جابجایی 
صورت می گیرد. گاهی با وحدت زمان و تعدّد مکان، سخن از تقلیب شب و روز است 

و زمانی با وحدت مکان و تعدد زمان. ) جوادی آملی، 1389 )الف(: 13/ 605(    

2-4-3. دگرگونی فکری و روحی
بــه کارگیــری دگرگونــی فکری و روحــی از واژه قلب طبــق نظر علامه طباطبایــی)ره( از 
آیه}مِّمــن ینقلب عَلَى عقبیه{ )بقره/ 143( اســتفاده می شــود. ایشــان می فرماینــد: انقلاب 
بــر عقبیــن )دو پاشــنه( بنــا به گفته راغــب به معنای این اســت که فلانــی متمایل به 
برگشتن شد و برگشت. به معنای برگشتن به محل اول یا حال اول است)طباطبایی، 
1374، 4: 56( کلمه )انقلاب بر دو عقب(، کنایه اســت از اعراض، چون انســان- که در 
حال قیام روی پاشــنه می ایســتد- وقتی روی خود بطرفی برگرداند، روی پاشــنه خود 
می چرخــد، بدیــن جهت روگردانــی و اعــراض را به این عبارت تعبیر می کننــد، و ظاهر 
آیه این است که میخواهد توهمی را که احیانا ممکن است در سینه مؤمنین خلجان 
کنــد، دفــع نماید، و آن توهم این اســت که فلســفه برگرداندن قبله، و نســخ قبله قبلی 
چیســت؟ و تکلیف نمازهایی که تا کنون رو به بیت المقدس خوانده ایم چه میشــود؟ 
)در ســینه مؤمنیــن این توهم ایجاد شــده بود که اولاً وقتی بنــای خدای تعالی بر این 
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بود که بالأخره کعبه را قبله مسلمانان کند، چرا از همان روز اول نکرد؟ و گذاشت مدتی 
مســلمانان رو به بیت المقدس نماز بخوانند؟()طباطبایی، 1374: 1/ 488(. نظر آیت 
الله جوادی آملی)مدظله( نیز  بر این است که تعبیر »ممّن ینقلب علی عقبیه« در جایی 
به کار می رود که شخص به طور کامل از روش گذشته ی خود دست کشیده و دگرگون 
شده اســت. ) جوادی آملی، 1389 )الف(: 7/ 319( که عبارت از همان دگرگونی فکری 
و روحی است. همچنان که آیه شریفه }اَفَإن ماتَ اَو قُتِلَ انقَلَبتُُم عََلَى  اَعقابِكُُم ومَن یَنقَلِب عََلَى  
رَّ الَلَّه شیئا{ )آل عمران/ 144( نیز همین معنا را افاده می نماید و ارتداد از دین  عَقِبَیهِ فَلَن یََضُ

و رها کردن راهنمایی انبیا را بیان می دارد)جوادی آملی، 1389 )الف(: 22/ 257(. 

2-4-4. دگرگونی سیاسی - اجتماعی 
ذینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ{  طبق نظر آیت الله جوادی آملی)مدظله( آیه }... وَ سَیَعْمَُ الَّ
)شــعراء/ 227( دال بــر دگرگونــی و زیــرورو شــدن سیاســی و اجتماعی اســت)جوادی 
آملــی، 1389 )الــف(: 7/ 318(. علامــه طباطبایــی)ره( در این مــورد می فرماید: کلمه 
»منقلب« اســم مکان و یا مصدر میمی از انقلاب اســت و معنای جمله این اســت که 
کسانی که ستم کرده اند، به زودی خواهند فهمید که به چه بازگشتگاهی برمی گردند 
و آن بازگشــتگاه همان آتش اســت و یا این اســت که به زودی خواهند فهمید که به 
چــه نحو برمی گردند)طباطبایــی، 1374: 15/ 471(. همچنان که در آیه شــریفه }لَقَدِ 
مُورَ... { )توبه/ 48( نیز مراد همین دگرگونی سیاســی ـ  بُوا لَکَ الْْأُ ابْتَغَــوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْــلُ وَ قَلَّ
اجتماعی است. منافقان، بیگانگان را علیه نظام اسلامی به شورش فرا می خواندند، 
و کارهای رســالت و برنامه های شریعت را دگرگون می نمودند)طباطبایی، 1374: 9/ 

390؛ جوادی آملی، 1388)هـ(: 5/ 399(. 

که 2-5. قوّه درّا
آیــت الله جوادی)مدظلــه( بر این اعتقاد هســتند که قرآن کریــم، فهم و عدم فهم 
را به قلب نســبت داده اســت؛ }لَهم قلوب لَایفقهون بِها{)اعراف/ 179(، }... فَطُبِعَ عََلَى  
ْ فَهُــمْ لَا یَفْقَهُون{)منافقــون/ 3(؛ بنابرایــن، مــراد از قلــب در قــرآن، همین قوّه 

قُلُــوبُِّهُمِ
که است. )جوادی آملی، 1388)ج(: 18( درّا

در همه آیاتی که از قلب ســخن رفته و مثلاً برای آن وصف ســلامتی و بیماری آمده، 
ک و شــعور اســت؛ چه در نکوهــش کافر و  قلــب بــه معنــای لطیفــه الهی و کانون ادرا
منافق و تبهکار باشد: مثل آیات 14 مطففین، 46 اسراء و 5 فصلت، که دالّ بر حجاب 
مســتور قلوب آنان اســت و مانع فهم معارف می شــود)جوادی آملی، 1389 )الف(: 5/ 
468(همچنین در آیات 63 نساء، 7 بقره، 12 حجر و 16 محمد)جوادی آملی، 1389 
دِ قَلْبَهُ{) تغابن/11()جوادی  ِ یََهْ )د(: 238(یا در ستایش مؤمن پرهیزکار}وَ مَنْ یُؤْمِنْ بِاللَّهَّ
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آملی، 1389 )الف(: 31/ 249 - 248( البته قلب منبعی از منابع معرفت نیست، بلکه 
وسیله و ابزاری از وسایل و ابزار شناخت است. )جوادی آملی، 1384)الف(: 300(

این در حالی است که از دید علامه طباطبایی)ره( هرچند طبق اعتقاد بسیاری از عوام 
ممکن است تعقل و تفکر و حب و بغض و خوف و امثال این ها را به قلب  نسبت داد، 
به این پندار که در خلقت آدمی، این عضو اســت که مســئول درك است، هم چنان که 
طبق همین پندار، شنیدن را به گوش و دیدن را به چشم و چشیدن را به زبان، نسبت 
می دهیــم، و لیکــن مــدرك واقعــی خود انســان اســت، )و این اعضــاء، آلت و ابــزار درك 
هستند( چون درك خود یکی از مصادیق کسب و اکتساب است، که جز به خود انسان 
هُ آثُِمٌ  نســبت داده نمی شــود. نظیر آیه مورد بحث در شــهادت به این حقیقت، آیه  }فَإِنَّ
قَلْبُهُ{ )بقره/ 283( و آیه شــریفه: }وَ جاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ{ )ق /33( ظاهرا منشا نسبت دادن 
ادراکات انســانی به قلب این بوده که انســان وقتی وضع خود و سایر انواع حیوانات را 
بررسی کرده و مشاهده نموده که بسیار اتفاق می افتد که یك حیوان در اثر بیهوشی و 
غش و امثال آن شعور و ادراکش از کار می افتد، ولی ضربان قلب و نبضش هنوز زنده 
گر قلبش از کار بیفتد دیگر حیاتی برایش باقی نمی ماند. از تکرار  اســت، درصورتی که ا
این تجربه یقین کرد که مبدأ حیات در آدمی، قلب آدمی است، به این معنا که، روحی 
را که معتقد است در هر جانداری هست نخست به قلب جاندار متعلق شده، هرچند که 
از قلب به تمامی اعضای زنده نیز سرایت کرده و نیز یقین کرد، که آثار و خواص روحی 
و روانی، همه مربوط به قلب اســت، به همین عنایت که قلب اولین عضوی اســت که 
روح بدان متعلق شــده اســت و این باعث نمی شــود که ما هر یك از اعضا را مبدأ فعل 
مخصوص به خودش ندانیم، چون هیچ منافاتی بین این  و آن نیست، در عین اینکه 
قلب را مبدأ حیات می دانیم، دماغ را هم مبدأ فکر و چشم را وسیله دیدن و گوش را ابزار 
شنیدن و شش را آلت تنفس و هر عضو دیگر را منشأ عمل خاص به خودش می دانیم، 
چون همه اعضا )و حتی خود قلب( به منزله آلت و ابزاری اســت برای انجام کاری که 
به وســاطت آن آلت محتاج است. )طباطبایی، 1374: 2/ 335-337( برخی نیز قلب 
را ابــزاری از ابزارهــای روح می داننــد که بــا آن درک می کنــد؛ و درواقع درک کننده اصلی 
روح انسان را قلب می دانند و حتی درک دماغ )مغز( را نیز متأثر از درک قلب دانسته و 
ادراک اصلی را قلب به شــمار می آورند. در این قول، قلب عین روح نیســت بلکه شأنی 
از شــئون روح انســانی است ولی شــأن اصلی را داراست و مرکز تمامی درک های باطنی 

انسان می باشد. )طباطبایی، 1374: 15/ 356( 

2-6. جایگاه هدایت
از دیــد آیــت الله جــوادی آملی)مدظله(  انســانْ متفکــرِ مختار اســت و طبق انتخاب 
آزادانه خود مهتدی یا ضال )اســت(. مرکز اهتدا یا ضلالت او نیز همان قلب اوســت 



159

ه(
ظل

مد
ی )

مل
ی آ

واد
 ج

لله
ت ا

و آی
ه( 

 )ر
ی

بای
اط

طب
مه 

علا
ار 

 آث
ت

وری
ح

ا م
« ب

آن
 قر

در
ب 

 قل
رد

ارب
»ک

ن 
بیی

و ت
ی 

س
برر

The eighth year
The first number

Consective 15
Spring & Summer

2023

کــه حقیقت وی را تشــکیل می دهد و در مســتفیض شــدن یا محروم مانــدن او تأثیر 
بــه ســزایی دارد. زیــرا دیگر قوا و اعضــا، ابزار و مطیع اویند و حقّ تعیین سرنوشــت او 
را ندارند. طبق آیاتی از قرآن کریم هدایت تکوینی ویژه، بهره قلب مؤمن اســت: }... 
ح صدر و ســعه  دِ قَلْبَهُ... { )تغابن/11( و راه هدایت ویژه تکوینی، شــر ِ یََهْ وَ مَــنْ یُؤْمِــنْ بِاللَّهَّ
وجودی قلب است؛ چنان که کیفر تبهکاری که قلب او گناهکار است؛ »و من یکتمها 
فإنّه آثم قلبه«)بقره/283( همان بســتن صدر و ضیق وجودی دل اوســت. )جوادی 
آملی، 1385/ 252( آیات متعددی به اطاعت کنندگان از اوامر الهی و اجابت کنندگان 
دعوت هدایت تشــریعی وعده می دهد که خدای متعالی آن ها را به هدایت تکوینی 
دِ قَلْبَــهُ... { )تغابن/11(؛ چــون در این آیه  ِ یََهْ نیــز راهنمایی می کنــد. }... وَ مَــنْ یُؤْمِنْ بِــاللَّهَّ
گر هدایت  خدای سبحان به مؤمنان به او و روز واپسین هدایت را وعده می دهد و ا
تشــریعی مــراد باشــد، دور پیش می آیــد؛ یــا قضیــه از نوع ضــرورت به شــرط محمول 
می شــود، پــس باید گفت کــه این هدایت موعود، همان ایجــاد گرایش به خیرات در 
قلب مؤمن است که به راحتی دستورهای الهی را اطاعت کند. )جوادی آملی، 1389 
)الــف(: 19/ 428 - 427( غیــر از هدایــت عمومــی ابتدایــی، خدای ســبحان هدایتی 
ویــژه به نام هدایت پاداشــی برای مکلفــان دارد که به معنای »ایصال به مطلوب« و 
تســدید و تایید اســت و نصیب کسانی می شود که با حسن اختیار خود بر اثر هدایت 
ابتدایــی خداونــد، حق را پذیرفته و به آن عمل کرده باشــند؛ کســی که طبق هدایت 
تشریعی به معارف الهی ایمان آورد و به احکام عمل کند خدای سبحان به او توفیقی 
می دهــد تــا بقیه راه را به آســانی طی کند و این توفیق، نتیجه عمل اوســت و آیه}... 
دِ قَلْبَهُ... {)تغابن/11( ناظر به این هدایت اســت)جوادی آملی، 1389  ِ یََهْ وَ مَنْ یُؤْمِنْ بِاللَّهَّ
)الــف(: 2/ 517(. همــه موجــودات از هدایت تکوینی بهره مندند اما خداوند انســان 
 ِ را از نظــر تشــریع هدایت کــرده و هدایت پاداشــی را با آیاتی ماننــد }... وَ مَــنْ یُؤْمِنْ بِاللَّهَّ
دِ قَلْبَهُ... {) تغابن/11( مشخص فرموده است. غرض آنکه هدایت تشریعی ابتدایی،  یََهْ
عام است و هدایت توفیقی، پاداشی خاص است که شرایط آن برای همگان تشریح 

شده است)جوادی آملی، 1389 )الف(: 13/ 561 - 560(. 
علامــه طباطبایــی)ره( بــه کاربــرد قلــب در ایــن معنــی اشــاره ای نداشــته و یا لاقل 

نگارندگان توان دسترسی به آن را نداشتند. 

لات هیجانی  2-7. جایگاه انفعا
یکــی از کاربردهــای قلــب در قــرآن نیــز، در همجــواری بــا هیجاناتــی مثل: تـــرس، 
اضـــطراب، احســاس انــس و الفــت، طُمأنینه، انزجــار، و بی تفاوتی اســت؛ عواطف 
و هیجاناتــی کــه بــر پایة قــرآن، قلــب جایگاه تحقــق آن ها اســـت. مــراد از هیجان 
مجموعــه ای از فعالیت هــای فکــری و بدنــی اســت کــه شــخص ضمــن آن، آمــاده 
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رویارویــی بــا موقعیتــی جدیــد در زندگــی خــود می شــود؛ فعالیت هایــی همچــون 
کنش های عصبــی غیرارادی،  حالــت عاطفــی یا حال و هوای احساســی خــاص، وا
تغییــر حالــت چهره و انقباض عضلات صورت و بدن، و مانند آن ها. ) اتکینســون، 

1392ش: ج 2، 560 ـ561؛ ریو، 1393ش: 314ـ 318(

2-7-1. ترس و اضطراب
در قرآن کریم، ترس از حالات قلب انسان، اســـت. قرآن از قلب انسان همچون مرکز 
ْ سُورَةٌ 

لَ عَلَهِْمِ مدیریت ترس، یاد می کند. همچنان که آیه شریفه }یَحْذَرُ الَْمنُافِقُونَ أَنْ تُنَزَّ
... {)توبه/ 64(ترس منافقین را بیان می نماید که از بر ملا شــدن راز  ْ

ئُهُــمْ بِِما فِی  قُلُوبُِّهُمِ تُنَبِّ
دل شان نزد رسول خدا ؟ص؟ و مردم ترس داشتند)طباطبایی، 1374: 9/ 441؛ جوادی 
آملی، 1389 )الف(: 9/ 336(. چنانکه آیه 2 انفال وجل و ترس و تکان خوردن دل در 

هنگام ذکر خدا را از خصائص مؤمنین واقعی می داند. )طباطبایی، 1374: 9/ 11(. 
اضطراب هیجـانی اسـت مثل تـرس و می تواند انسان را درمانده کند؛ اما از جهاتی 
هم بـــا ترس فـــرق دارد. برخـــی روانشناسان اضطراب و ترس را دو هیجان وابسته 
بــه هم دانســته اند؛ بــا این تفاوت که تـــرس نتیجة بــروز پدیــده ای واقعی و عینی 
است، اما برای فرد سرچشمة اضطراب مبهم است )فرانکن، 1389ش: 460ـ463. (
در برخــی از آیــات قــرآن کریــم ارتباط تنگاتنــگ میان تــرس و اضطراب وجــود دارد. 
قــرآن گاهــی از حالتی یــاد می کند که برای قلــب اتفاق می افتد و در بیــان این حالت 
ح می دهد که به خوبی  به صراحت از ترس نام نمی برد؛ اما آن فضا را به گونه ای شر
نشــان دهنــدة ترس اســت. به طــور مثــال در آیه 10 ســوره احزاب بــه ماجرای جنگ 
کم بر جبهه مسلمانان اشاره و موقعیتی را توصیف می کند که از  احزاب و وضعیت حا
ســمت بالا و پائین دشــمن بر آنان مسلط شده بود، به نحوی که چشم های مؤمنان 
از شــدت وحشــت، خیره و قلوبشــان به گلوگاه رســیده بود و سســت ایمان ها به خدا 

بدگمان شدند و به شدت بر خود لرزیدند)جوادی آملی، 1388)ج(: 6/ 180(. 
علامــه طباطبایــی می فرمایــد: مــراد از قلــوب جان ها و مــراد از حناجــر،  حنجره ها 
اســت و این دو وصف یعنی کجی چشــم، و رســیدن جان ها به گلو، کنایه اســت از 
کمــال چیرگــی تــرس بر آدمــی، و مســلمانان در آن روز آن قدر ترســیدند که به حال 
جــان دادن افتادنــد، که در آن حال چشــم تعادل خود را از دســت می دهد، و جان 

به گلوگاه می رسد)طباطبایی، 1374: 16/ 428 - 427(. 
درآیــه 18 ســوره غافــر در توصیــف صحنــة قیامــت می فرمایــد: »... إذ القُلُــوبُ لَــدَی 
لحَناجِــرِ...؛ ... قلب هــا از جا کنده می شــوند و به حنجره ها می رســند... « اضطراب و  ا
تشــویش به قدری زیاد اســت که باعث رســیدن قلب به گلوگاه می شود. این جمله 
کنایه است از نهایت درجه ترس، گویا کار مردم از شدت وحشت به جایی می رسد 
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که گویی دل هایشان از جای خود کنده می شود و تا حنجره بالا می آید)طباطبایی، 
1374: 17 / 485؛ جوادی آملی، 1388)هـ(: 4/ 312(. 

در آیه دیگر قیامت را روزی توصیف می کند که در آن چشم ها و قلب ها دچار تقلب 
می گردند؛ یعنی زیروزبر می شــوند و ترســان و هراســانند)جوادی آملی، 1388)هـ(: 
 ُ ــبُ فِیــهِ القُلُوبُ وَ الَْأبصَارُ{ )نور/ 37( و در آیه شــریفه }لَا یَزالُ بُْنیْانُُهُمُ 4/ 356(: }... تَتَقَلَّ
... {)توبه/ 110( از اضطراب دل های منافقان سخن به میان  ْ

وْا ریَبةً فِی  قُلُوبُِّهُمِ ذی بَُنَ الَّ
مــی آورد. اضطرابــی که هیچ وقــت مبدل به یقیــن و آرامــش نمی گردد)طباطبایی، 
مَئِذٍ  1374: 9/ 553؛ جــوادی آملــی، 1389 )الــف(: 2/ 417(. همچنین آیــه }قُلُوبٌ یََوْ
واجِفَــةٌ{ )نازعــات/ 8( هم دالّ بر اضطراب قلوب در روز قیامت اســت)طباطبایی، 

1374: 20/ 300؛ جوادی آملی، 1385: 4/ 343(. 
البتــه طبــق آیــات قــرآن اطمینــان و آرامش نیــز که نقطــه مقابل تــرس و اضطراب 
اســت، در بســتر قلب اتقاق می افتد. }اَلَا بِذِكِْر الّلَّهِ تَطمَئِنّ القُلوب{ )رعد/ 28( جریان 
فطــرتِ خدا بین و خداخواه برای تنظیم خواســته های برخاســته از قیاس و گمان 
و نیــز نشــأت گرفتــه از هوا و هــوس و هرگونه ادراك غیر جزمــی و گرایش غیر عزمی 
لــرزان آفریده شده اســت تــا به حصن حصین فطــرت وزین پناهنــده، و از اضطراب 
به طمأنینه رســیده شــود)جوادی آملــی، 1389 )ب(: 38(. خداوند متعال در جای 
دیگــر، خلــق آرامــش قلبــی برای مســلمانان جنــگ احزاب را توســط ملائکــه یاد آور 
ُ إِلَاَّ بشُْری  لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُُمْ... {)آل عمران/ 127( که با امر  می شود: }وَ ما جَعَلَهُ اللَّهَّ
و فرمــان الهــی، بشــارت و آرامش قلبی را برای مســلمانان می آفریدنــد )طباطبایی، 

1374: 4/ 12؛ جوادی آملی، 1389 الف: 15/ 505(. 

2-7-2. مهد نفرت و محبت
ُ لِرَجُلٍ مِنْ  علامه طباطبایی)ره( قلب را جایگاه محبت دانسته و در ذیل آیه } ما جَعَلَ اللَّهَّ
قَلْبَیْنِ فِی  جَوْفِهِ... { )احزاب/4( می فرماید: این جمله کنایه است از این که ممکن نیست 
کســی بین دو اعتقاد متنافی و دو رأی متناقض جمع کند، مثل توحید و شــرك، که در 
یــك قلب جمع نمی شــود و اوصافی که در آیه شــریفه آمده بی ارتبــاط با مضمون آیات 
قبل یعنی دوستی با یهود و نصارا نیست، چون دوست گرفتن آنان و نگرفتن مؤمنین 
بی ارتباط با علاقه قلبی با آنان نیست؛ حتما دوستدار آنان علاقه قلبی به آنان دارد و 
چگونه ممکن اســت قلبی که این چنین شیفته دشــمنان خدا است، محبت خدا را در 
خود جای دهد. )طباطبایی، 1374: 16/ 410 و 5/ 624( از دید آیت الله جوادی)مدظله( 
نیــز قلــب مَعهد معرفــت و مَهْد محبّت اســت و بهتریــن معــروف و عزیزترین محبوب 
خداســت. هــر کاری که ضد معرفت الهی و مباین محبت خدا باشــد یا مانــع آن گردد، 

قلب را به صورت قالَب سرد و قاسی درمی آورد. )جوادی آملی، 1389)الف(: 5/ 248( 
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در مقابل در آیاتی از قرآن کریم، قلب جایگاه نفرت و انزجار است. }وإذا ذُكِْرَ الُلَّه وَحدَِهُ 
ذیــنَ... {)زمر/45( برخی دانشــمندان اشــمئزاز قلوب را به انقبـــاض،  ت قُلُــوبُ الَّ اشَمــأزَّ
نفرت و تکبر معنا کرده اند)مجاهد، بیتـا: ج 2، 558 ـ559؛ طبـری، 1415ق: ج 24، 14؛ 
راغب، 1412ق: 267( از دید علامه طباطبایی، کـلمـــه )اشمازت( از مصدر )اشمئزاز( 
و به معنای انقباض و نفرت از چیزی است. )طباطبایی، 1374: 17 / 411( که از دید 
آیــت الله جــوادی به همین علت در آیه مورد بحث، کســانی کــه ایمان ندارند، وقتی 
سخن از خدا و وحدت او به میان می آید، منزجر و مشمئز می شوند و وقتی سخن از 
غیر خداست خوشحال می گردند)جوادی آملی، 1389: 6/؛ 22؛ همو، 1383: 648(. 

انواع مختلفی از نفرت های قلب وجود دارد که یکی از این صفات، غلّ است که در 
قرآن از امکان وجودش در قلب سخن رفته است}»... لََاتَجعَل فِِی قُلُوبُِنا غِلّا... {)حشر/ 
10( غل در زبان عربی به معنی حقد، کینه، بغض و حسـد اسـت )ابن منظور، 1414: 
ج 11، 499. ( ایــن آیــه بیانگــر نقش منفعلانة قلب در پذیرش حقد و کینه و بغـــض 
یــا محبـــت و دوســـتی با دیگران اســت که برای رســیدن بــه چنین جایــگاه ایمانی 
و توحیــدی، بایــد از مرحله هــای ســخت و عقبه هــای نفس گیــر و کمین گاه هــای 
شــیطانی و طوفان های درهم کوبنده که وجه مشترك همه آن ها بازداشتن انسان 
از نیل به مقصد اســت، باید گذر کرد)جوادی آملی، 1381: 361(. این معنی از دید 
علامه نیز مورد تأیید بوده و می فرماید: انصار از خدا خواستند که هیچ غلّی، یعنی 

عداوتی، از مؤمنان در دلشان قرار ندهد. ) طباطبایی، 1374: 19/ 357( 

نتیجه 
طبــق اندیشــه علامــه طباطبایــی)ره( و آیــت الله جــوادی آملی)مدظلــه(  مقصود از 
»قلــب « در قــرآن عضو گوشــتی صنوبری ای که طرف چپ معده قرار دارد، نیســت؛ 
بلکــه چیزی اســت کــه می  فهمد و می  اندیشــد و معارف را درك می کنــد و همچنین 

عواطف و احساسات را از خود بروز می دهد. 
ح می کنند که در بیشتر آنها  این دو اندیشمند دینی معانی متعددی برای قلب مطر
ک نظر دارند. از جمله اینکه هر دو قلب را بــه معنی روح و نفس و جان  بــا هــم اشــترا
انسان معرفی کرده و مراد از قلب را در برخی از آیات، نیروی تفکری دانسته اند که حق 
را از باطــل تمییز می دهد که همان عقل اســت. آیــت الله جوادی آملی)مدظله( قلب 
را ظــرف علم دانســته و »قلوبنا غلف« را کنایه از ایــن  می داند که دل های ما همانند 
غلاف های شمشیر، ظرف هایی برای علم است. در حالی که علامه)ره( برخلاف آیت 
الله جوادی)مدظلــه( ایــن آیه را کنایه از این می داند که ما نمی توانیم به آنچه شــما 
ح  دعوتمــان می کنید گوش فرا دهیــم. طبق نظر آیت الله جوادی آملی)مدظله(  شــر
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صدر و گسترش آن که به معنای وسعت قلب بوده و مستلزم زیادت علم است. چون 
ظــرف و مظــروف مجرد در عین حالی که مفهوماً جدا هســتند، وجــوداً متّحد بوده و 
ح هرکدام با گســترش دیگری همراه اســت. ولــی طبق فرموده علامــه)ره( مراد از  شــر
ح صدر رســول خدا ؟ص؟ گســتردگی و وســعت نظــر وی، ظرفیت تلقــی وحی و نیز  شــر

نیروی تبلیغ آن و تحمل ناملایماتی در راه تبلیغ است 
در اینکــه قلــب بــه معنــی دگرگونــی مکانــی، زمانــی، فکــری - روحــی و سیاســی - 
اجتماعــی نیــز در قــرآن اســتعمال شده اســت نظــر هر دو مشــترک اســت امــا در آیه 
بُهُــمْ فِِی الْبِلادِ{ )غافــر/ 4( طبق نظر آیــت الله جوادی آملی  شــریفه }... فَــلا یَغْــرُرْكَ تَقَلُّ
دگرگونــی مکانــی و تغییــر قبله مد نظر اســت در حالی کــه در نظر علامــه، انتقال از 

حالتی از حالت های زندگی به حالتی دیگر و از نعمتی به نعمت دیگر مراد است. 
طبــق اندیشــه آیت الله جوادی)مدظله( با توجه به اینکــه قرآن کریم، فهم و عدم 
فهــم را به قلب نســبت داده اســت؛ }لَهــم قلوب لَایفقهون بِهــا{ )اعــراف/ 179( مراد از 
که اســت. این در حالی اســت که علامه طباطبایی)ره( نسبت  قلب، همین قوّه درّا
تعقــل و تفکــر و حــب و بغــض و خــوف و امثــال این ها بــه قلــب را اعتقــاد عوامانه 

دانسته است؛ زیرا معتقدند که مدرک واقعی خود انسان است. 
آیــت الله جــوادی آملی)مدظلــه(  به جهت متفکر و مختار دانســتن انســان اهتدا و 
ضلالــت او را نیــز آزادانه دانســته و مرکز اهتدا یا ضلالــت او را »قلب« معرفی می کند. 
و بر این باور اســت که قلب حقیقت وی را تشــکیل داده و در مســتفیض شــدن یا 
محروم ماندن او تأثیر به ســزایی دارد. و بر این باور اســت که طبق آیه }و من یؤمن 
بــاللَّه یَهد قلبه{ )تغابــن/11( هدایت تکوینی ویژه، بهره قلب مؤمن اســت. ولی علامه 
طباطبایــی)ره( مطلــب زیادی در این مورد نیــاورده و در ذیل همین آیه اعتقاد به 

یگانگی خدا را موجب آرامش قلب و زدوده شدن اضطراب می داند. 
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